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 چكيده
 گرفتـه كـه هاي زبان ادبي را بـه كـارن ادبي، در شيوة بيان، تمام اسلوبقرآن كريم به عنوان يك مت

و استعارهقرآن، تصويرسازي هنري با استفاده از تشب يكي از اين ابزارهاي بياني حاضـرةمقال است يه، مجاز
و ويژگيمهمترين مشخصّه به مي هاي تصويرپردازيها مراد از تصوير هنـري. پردازددر اين كتاب هدايتگر

هن،و بياني و زيبايي است كه قرآن با بهرهتابلوهاي و كاربردهاي مجازي الفاظري ، ترسـيم گيري از خيال
و تشب: يعني،از طريق اساليب علم بيان،هاي خيالي در زبانبخشي از اين تصرفّ.كندمي يه، مجاز، استعاره

. پذيرد كنايه صورت مي
و بررسي مشخصّـه و ويژگـي در پژوهش پيش رو، به تحليل تشـبيه، مجـاز، هـاي تصـويرپردازي هـا

و كنايه ميكه بيشت در شماري از آيات قرآن استعاره مير بيانگر موضع منكران قرآن شود تـا باشد، پرداخته
و اهداف قرآن در بهره و وجه تمايز آن بـا ديگـر متـون ادبـي گيري از تصاوير هنريدر اين راستا، توانايي

. گرددآشكار
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 مقدمه
و مشخّصـه برخـي ويژگـي حاضر، سـعي بـر آن اسـت كـه در مقالة هـاي هـا

شاتصويرپردازي در قرآن بررسي گردد،  هاي اعجاز بيـاني را خصهتا از اين رهگذر
و كنايه صورت پذيرفته اسـت،: كه در تصاوير قرآني از خلال تشبيه، استعاره، مجاز

و در اين راستا، به پرسش هـاـ مؤلّفه1: هاي زير پاسخ داده شودقرآن آشكار نموده
ـ وجه تمايز تصويرپردازي قرآني2هاي تصاوير قرآني چه مواردي هستند؟و ويژگي
در3متون ادبي در چيست؟ با ديگر و تصـاوير، چـه نقشـي ـ ايـن تصـويرپردازي

 اسلوب بياني قرآن ايفا كرده است؟
و بررسـي قرآن پژوهان مسلمان، پژوهش دربارة سـاخت زبـاني قـرآن كـريم

بررسـي مجازهـا، تشـبيهات،. هاي زيباشناختي آن را از قرن دوم آغاز كردنـد جنبه
و زبان قرآن، از دغداستعاره هاي نخسـت اسـلامي بـوده هاي مسلمانان قرنغهها
» النكت في اعجاز القـرآن«هاي بياني اعجازي، در آثاري چون بررسي جنبه. است

هـايي از نمونـه از جرجـاني» ئل الاعجازدلا«از رماني،» اعجاز القرآن«از خطابي،
د: در عصر حاضر نيز، اشخاصي همچـون. باشد اين تلاش مي سـيد قطـب، محمـ

و عايشه بنت الشاطيء، به جنبه صادق هاي تصويرپردازي در قرآن پرداختهالرافعي
و بررسـي اند كه اين آثار، گواه رويكرد آنان بـه قـرآن از جنبـه  هـاي زيباشـناختي

در ميان مقالات جديدي كه در ايـران در مـورد. تصويرسازي هنري در قرآن است
بتصوير هنري در قرآن نگاشته شده است، مي هاي تصـوير هنـري در مؤلفّه«ه توان

و» قرآن از» هايي از هنـر تصـويرآفريني در قـرآن جلوه«از دكتر سيد حسين سيدي
هاي تصويرپردازي قـرآن دكتر حميد محمد قاسمي اشاره كرد كه هر كدام به ويژگي

هـاي تصـويرآفريني در اند؛ اما نگارندگان مقالة حاضر، ويژگيبه صورت كليّ پرداخته
و كنايه را در اين مقال بررسي خواهند نمودتشب .يه، مجاز، استعاره،

و تصويرپردازي  مفهوم تصوير
، يكي از پركاربردترين اصطلاحات نقد ادبي است كـه" image"تصوير يا ايماژ
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و در دورة شكوفايي نقد جديد، در ادبيات غـرب از ديرباز در بلاغت اسلامي مطرح بود
و بلاغيان معاصر عـرب، واژهم. محبوبيت يافت را» تصـوير«و»ةصـور«هـاي نتقدان

را برابر ايماژ پيشـنهاد كـرده»خيال«در زبان فارسي، كلمة.اندمعادل ايماژ به كار برده
و بلاغت فارسي،. اند و» تصوير«اما در نقد ادبي هم«مقبوليت عام يافته است بر روي

ع ميرفته آنچه كه در بلاغت اسلامي در تـوان شـود، بـا تصـرفّاتي مـي لم بيان مطرح
و زمينة تصوير دانست و كنايـه، اركـان. موضوع و تشبيه و صور گوناگون آن زيرا مجاز

)9: 1372شفيعي كدكني(».اند اصلي خيال شعري
و ايماژ يا تصوير، مجموعة امكانات بيان هنري است كه در شعر مطـرح اسـت

و گونهزمينة اصلي آن را انواع تشبي ةئهاي مختلف اراه، استعاره، اسناد مجازي، رمز
(سازدتصاوير ذهني مي ص. )15همان،

و بافتي تقسيم مي كنند؛ تصـوير مفـرد، در يك نگاه، تصوير را به دو نوع مفرد
و مجاز: همان تصوير بلاغت سنتّي است؛ مثل تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز مرسل

و دربردارندة تصوير صحنه، تابلو، تصوير بافتي، فراگير. عقلي تر از تصوير مفرد است
و تصوير مركزي است كه تمام اين تصويرها به آن باز مي گردد، البتـّه تصوير كلّي

(گسترش مفهوم تصوير بدين معني، در دورة نقد جديد صـورت پـذيرفت  الراغـب.
)67ـ66: 1387

و ناقدان قديم عرب، به بررسي تصوي و بيان علماي بلاغت ر، تحليل اركان آن
و اشـعار عربـي عنايـت داشـته  . انـد كاركردهاي آن از كانال بررسي سبك قرآنـي

تـوان اثر جاحظ مـي» الحيوان«ترين سخن دربارة صورت شعري را در كتاب كهن
و گفته"تصوير"وي اصطلاح. ديد شعر صناعت«: را در تعريف شعر به كاربرده

و گونه اي از بافت  ج 1948جاحظ(».و نوعي تصوير استاست ) 131ص1،
عبد القاهر جرجاني با نبوغش كوشيد مفـاهيم نقـدي قبـل از خـود را كـه بـر

و معني مبتني بود، تصحيح كند، وي در پرتو اين دوگـانگي بـين  تفكيك بين لفظ
و معنا، به محدود كردن تصوير در ساخت در برابر محتوا نظريه پردازي كـرد  . لفظ

ساخت به نظر او بـا معنـي پيوسـتگي. جاني به ارتباط با ساخت يا نظم پرداختجر
و هر تغييري در ساخت، موجب تغيير در تصوير مـي  و از آن جدا نيست شـود، دارد
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(شودچون تصوير از خلال نظم فهميده مي ) 260ـ 250: 1368الجرجاني.
و جديد از تصوير، مي تبا توجه به تعاريف قديم و شـامل از توان عريفـي جـامع

اين تعريـف. تصوير عبارت است از هرگونه تصرّف خيالي در زبان:ئه دادتصوير ارا
و هم در نقد ادبي جديد پذيرفته شده اسـت  بـه طـور كلـّي،. هم در بلاغت سنتّي

اصطلاح تصويرپردازي را براي همة كاربردهـاي زبـان مجـازي كـه شـامل تمـام 
و تمهيدات بلاغي از  تشبيه، استعاره، مجـاز، كنايـه، تمثيـل، نمـاد،: قبيلصناعات

و  اغراق، مبالغه، تلميح، اسطوره، اسناد مجازي، تشخيص، حس آميزي، پـارادوكس
ميمي....  از. برند شود، به كار اين تلقّي از تصوير، چندان مقبوليت يافته كه برخي

م» تصويرگري«هاي ادبي، واژه نامه زبـان«ترادف كلّ را در يك مفهوم گسترده،
.شمارندمي» مجازي

: تصويرپردازي در قرآن
و هنري، يكي و مقاصد قرآن از طريق تصويرهاي بياني بي ترديد، بيان اهداف

و نمونه هايي است كه خداوند بـه واسـطة آن، اي از تحدياز جلوه هاي اعجاز آن
و آنان را ناتوان ساخت . اعراب را به مبارزه طلبيد

و منـاظر مختلـف، روش قرآن كري م در زمينة تصوير بياني در ارائة موضوعات
قرآن در اين راه به برانگيختن افكار براي اقنـاع بسـنده. مخصوص به خود را دارد

و بهرهكند، بلكه با استفاده از تمام توانايينمي هـا، گيـري از همـة شـيوه هاي لفظ
و شنونده را تا سطح بالايي برمي و او را كاملاً تحت تـأثيراوجدان خواننده نگيزاند

( دهد آيات قرار مي ) 113: 1390دراز.
ــرآن در اســتفاده از ايــن تصــاوير مــي ــاز ق ــدســيد قطــب، درمــورد امتي : گوي

و تخيلي،. تصويرسازي، ابزار اصلي اسلوب قرآن كريم است« قرآن با تصاوير حسي
و مناظ و اتّفاقات محسوس و حالات دروني و نمونهمعاني ذهني هاير قابل رؤيت

و سرشت آدمي را بيان مي ميانساني و كند، سپس تصاوير را به درجة بالاتر رساند
و حركت مي و حركـت مبـدلأبخشد؛ در نتيجه، معاني ذهني به هي ـبدان حيات ت

مي. گردندمي و مناظر در نمونـه هـاي انسـاني،. آينـد حالات دروني به شكل تابلو
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و زند ميشاخصي پويا مهه و سرشت آدمي، همچـون مجسـ ر شوند يـتؤاي قابـل
و منظره مي و داستان ها و در اتّفاقات ميگردد و حركت دميده شـود ها، روح حيات

و كلام بدان ها اضافه شود، تمام عناصر خيال در آن گـرد هـم  و آنگاه كه گفتگو
و مـي وي، سپس اين تصوير را واضح تـر)36: 1408سيد قطب(».آيدمي كنـد

و هرگـز بـه بيان مي و تزيين نيسـت دارد كه تصويرسازي در قرآن، مجرّد آرايش
و ويژگي فراگيري«.صورت تصادفي ذكر نشده است بلكه اين اسلوب، برنامة معين

و تركيبها، به شيوهاست كه در استفاده از آن ميها آورد كه به هاي گوناگون روي
(» شودقاعدة تصويرسازي منتهي مي )37: همان.

و سپس به روابط اين تصوير، از روابط جزيي حروف تشكيل دهندة كلمات آغاز
ميكلمات در جمله و آنگاه در نظام جملهها گسترش و هماهنگي آن با معنا يابد ها

و كـاركردو بافت كلّي ادامه مي يابد تا به ساخت نهايي تصـوير، از حيـث سـاختار
به. رسد مي ساخت تصوير هنري در قرآن كمك كرده است، چـرا كـه زبان عربي،

و نسبت به سايرِ زبان هاي ها با تصوير حالات رواني، موقعيت زباني تصويري است
و معيارهاي زيبا شناختي انسجام بيشتري دارد . انساني

و آهنگ ها، يعني اختلاف نغمة موسيقي در بيان موقف، ويژگي اختلاف حركات
و بارز تصاوير قرآن و خوش ريتم بودن ي است كه از حيث زيبايي واژگان تصوير آن

: دقتّ معاني آن، به حد اعجاز رسيده است؛ به عنوان مثـال در قـرآن آمـده اسـت
»جهنَّ لي نارِإ يدعونَ يوممدآن»دع«)13:طور(.»اًع يعني افتـادن بـه پشـت،

ع كس كه به پشت در آتش مي ين ساكن از او صادر افتد، صدايي نزديك به آهنگ
مي شود كه به فرياد شبيه است؛ بنابراين، تصوير در اينجا از صـداي حـرف بـراي 
و حالت رواني شخص  و صداي آن و حالت دلالت بر آن تصوير وحشتناك با شكل

. به پشت افتاده، ساخته شده است
، از ويژگي هاي تصاوير قرآني اسـت كـه در تصـوير معـاني ذهنـي،»حركت«

و تصوير روايي، ضرب المثلحالات و صحنهرواني هاي قيامت به كار ها، رخدادها
مي. رفته است و زيبايي بصري، با هم در حركت متجلّي و بدين زيبايي آوايي شوند

و انفعال. وسيله، تصوير قرآني تمايز يافته است هاي روانـي معاني ذهني، صحنه ها
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دابه صحنه و پويا ارجاع ميهاي زنده، متحركّ گويي افرادي هسـتند كـه. شود ده
ميحركت مي و سخن و آرام كيهـاني، گويند حتـي بـر صـحنه كنند هـاي سـاكت

و گويا تصوير مي و به صورت موجودي زنده و حركت بخشيده شـود؛ ويژگي حيات
ا«:به عنوان مثال خداوند مي فرمايـد  ئتيا طوعاً أو كرهـاً قالتـا ائتينـا فقال لها

و يكي از جلوه» حركت«بدين ترتيب،)11فصلت(»طائعين و هسـتي هاي حيات

و هم جلوة يكي از ويژگي هاي تصوير در قرآن كريم است، هم جلوة كيهاني است
.هنري

او بـر ايـن. سيد قطب برآن بود كه حركت، ويژگي عـام تصـوير قرآنـي اسـت
مي» تخيل حسي«حركت، اصطلاح  (نهد نام )77: 1408سيد قطب.

ي در تصوير، از ديگر روابط، مثلتخيو رنگ جـدا ريتم، حركت، سايه:ل حس ها
تمام اين روابط به هم پيوسته اند تـا كـاركرد هنـري تصـوير را محقـّق. گرددنمي

و زيبايي تخيل گردهم مي و حركت و بدين وسيله، زيبايي ريتم نمونـة. آيندنمايند
زيبايي اين تصوير، تنها به استعاره بـر)4م مري(»شيباً أسالرَّو اشتعلَ«: آن، آيه

مي نمي و زيبايي تخيل حسي آن باز گردد كه اين در گردد، بلكه به زيبايي نظم آن
مي» رأس«به» اشتعل«اسناد فعل  بـين. شود كه در اصل براي پيري استظاهر

و سر، رابطة تلازم است مع. پيري و به اين ترتيب، تصوير شعله ور شدن پيري در نا
شعله ور شدن سر در لفظ، به اضافة آنچه كه به اسناد عموميت تمامي سـر اشـاره 

.ها آن را تحقّق بخشيده استدارد، از تمام جنبه
و گيـرد، يعنـي بـه پديـده تخيل حسي، گاه صبغة تشخيص مي هـاي كيهـاني

و انفعال پديده ميهاي جامد يا هاي زنده وجود به شكل. بخشدهاي احساسي حيات
و بـا حقـايق اشخاص متحركّ، تحول مي يابد تا آدمي با آن بـه تعامـل پرداختـه،

و آدمي بـه وجـود  و رابطة قوي بين مظاهر وجود پراكنده در آن هماهنگ گرديده
و برخوردي بين. آيد اين رابطه ميان آن دو در زندگي جاري، در هر دو پنهان است

و اين وجود به وجود نمي و دوستي مـي آيد، بلكه آدمي گـردد، چراكـه موجب الفت
و دوستي با زندگان است و تشـخيص،. ماية الفت زندگي بـدين ترتيـب، تجسـيم
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: تجسيم هنري در قرآن، انواعي دارد، از جمله. ويژگي هنري در تصاوير قرآني است
و تجسـيم حالـت عقلانـي ( تجسيم امور معنوي، تجسيم حالات روانـي الراغـب.

) 525ـ 524: 1387
و پــس از بيــان ايــن مقدمــه در بــاب تصــوير بيــاني، بــه بررســي ويژگــي هــا

و كنايه در برخي از آيه مشخّصه هـايي هاي تصاوير بياني در تشبيه، مجاز، استعاره،
و مؤمنان در برابر قرآن است، خواهيم پرداخت تا بتـوانيم  كه بيانگر موضع منكران

باويژگي و ببينيم هاي تصويرپردازي اين اساليب را در و نظم آيات آشكار كرده فت
و زيبايي مي البتهّ، ناگفته نمانـد كـه. بخشدكه چگونه تصويرسازي، بدان ها رونق

شـود، بلكـه ايـن تصاوير هنري در قرآن، تنها به دايرة فنون بلاغي محـدود نمـي 
نغمة كلمات، موسيقي جمـلات، توصـيفات: تصاوير از عناصري گوناگون همچون

ميرويارويي صحنه دقيق، تقابل و موارد فراوان ديگري بهره گيـرد كـه در ايـن ها
و تنهـا بـه مبحـث تصـاوير در  مقاله مجالي براي سخن گفتن دربارة آن را نداريم

و كنايه بسنده مي . كنيمتشبيه، استعاره، مجاز،

: هاي تصويرپردازي تشبيه در قرآنويژگي
مبا نظر به تشبيه در آيه ها يابيم كه اين تشبيهات قرآني، هدفيهاي قرآن، در

آنو غرض هـدف از ايـن«. هـا ذكـر شـده اسـت هايي دارد كه در راستاي تحقّق
و جذب آن و وجدان مخاطبان ها به سـوي قـرآن تشبيهات، تأثيرگذاري بر عاطفه

مي. است و تهديد ميقرآن كريم با اسلوب، تشبيه، تشويق و انذار دهد كند، بشارت
ميو مفاهيم  و زشت جلوه ) 2:205ج، 1413، مطعني(».دهدرا زيبا

و منافقان، بخش زيادي از تشبيه را در آيه هاي قرآن به توصيف حال مشركان
آن. خود اختصاص داده است مياسلوب تشبيه، حقيقت حال و تـأثير ها را بيان كند

و روي و بيزاري تقرآن در دلهايشان بـا. كشـد صوير مـي گرداني آنان را از قرآن به
هايي كه تشـبيهات قرآنـي بـدان متمـايز نظر به دو آيه از اين دسته آيات، ويژگي

: كنيم گشته است را بيان مي
و تشخيص در عناصري از تشبيه نمود پيـدا مـي1 كنـد كـه از خـودـ تجسيم

و جمادات بر گرفته شده اسـت  و. طبيعت يعني گياهان، حيوانات طبيعـت، ميـدان
ميعرص ايـن ويژگـي،. گيرنده اي است كه اين تشبيهات، عناصرشان را از آن وام
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معرِضـينَ«:كنددر اين سخن خداوند نمود پيدا مي )49(فمَا لَهـم عـنِ التَّـذْكرةَِ

حمرٌ مستَنفرةٌَ مةٍ)50(كَأَنَّهرون قَسم 51(فَرَّت(«)51-49:رثّالمد.(

ازو مجرمان گناهكار كـه روز قيامـت را انكـار مـي وضعيت مكذبّان« و كننـد
و عكس العمل گـورخراني تشـبيه شـده اندرزهاي قرآن اعراض مي ورزند، به رفتار

و با شتاب پا به فـرار مـي  و هراسان گشته » گذارنـد است كه از ديدن شير، ترسان
مي.)277: 1376ثواقب( از دل محـيط يـابيم كـه تشـبيه با نظر به اين تشبيه، در

به. زندگي مردم شكل گرفته است زيرا مردمي كه در دورة نزول قرآن مي زيستند،
و صحنه و زندگي كردن با اين مناظر قرآن كريم بـا بهـره. اندها عادت كردهديدن

و روي گرداني مشركان را به گونـه  و تجسيم، اعراض اي گيري از عنصر تشخيص
و قابل حس، نمايان ميگتجسم يافته و اين عنصر تخيل حسي، بـا عنصـرر سازد

و گريز از شـير درنـده نمـود پيـدا كـرده،  حركت كه در تشبيه اعراض آنان به فرار
و عاطفة مخاطبان را تحت تأثير قرار داده است؛ چراكه عاطفه، يكي  همنشين شده

از. باشـد از عناصر جدايي ناپذير تصاوير هنري در قرآن مي همـين ويژگـي، يكـي
زيـرا ايـن عناصـر، برگرفتـه از طبيعـت،. باشـد رازهاي مانـدگاري تشـبيهات مـي 

و عدة مشخّصي از انسان ها نيست، بلكه تشبيهات قرآني  و مكان مخصوص زمان
و در طي زمان باقي خواهد ماند . با اين ويژگي در طول قرون

و نقـش دوم2 درـ تشبيه در آيه هاي قرآن هرگز عنصر اضافي جمله نبوده را
جمله، پس از كامل شدن معني، ايفا نمي كند؛ بلكه تشبيهات قرآني، عنصر اساسي 

و معني بدون آن كامل نمي مي. شودجمله است و مقام آيه آن را و اگـر معنا طلبـد
زيرا تشبيهات قرآني، معـاني را بـه. پاشدبافت قرآني از آن تهي گردد، معنا فرو مي

و تاثيرگذار بي ميصورتي آشكار با دقتّ نظر در آيات ذيل اين ويژگي آشكار. كندان
: گرددمي

وقْـرًا« ـهي أُذُنَيف وإِذَا تُتْلىَ علَيه آياتُنَا ولَّى مستَكْبِرًا كَأنَ لَّم يسمعها كَأنََّ

بِعذَابٍ أَليمٍ شِّرْه7: لقمان(»فَب(

مي برخي از مردم، چنانند كه وقتي آيات الهي شود، از روي غرور بر آنان خوانده
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و بدان گوش فرا نميو تكبر روي بر مي در. دهنـد گردانند و ويژگـي آنـان، حالـت
و اعراض از حق، به كسي تشبيه شده است كه از ناحيه  پشت كردن به آيات الهي

و در گوش و معيوب است و گرفتگي وجـود دارد، بـه دو گوش كر هايش سنگيني
با توجه به اينكه هدف از ايـن آيـات، تبيـين«.ر نيست چيزي بشنودنحوي كه قاد

و اعراض اين قوم به قرآن مي باشد، قرآن اين تشبيهات را آورده اسـت نهايت كفر
و با كامل و مقصود آيه را تا به اين معنا پرداخته و بهترين شكل ممكن غرض ترين

آزيرا اگر تشبيه ذكر نمي. بيان كند گشـت، هـدف آيـه شـكار نمـي شد، اين معاني
و روي گرداني اين كافران آشكار نميتحقّق نمي و درجة كفر العمـار(».شديافت

2007 :126 (
و اعـراض در بررسي آيه، قبل، قرآن در راسـتاي محسـوس جلـوه دادن كفـر

و آنان را همچون گورخراني» حركت«مشركان از آيات الهي، از عنصر  بهره گرفته
ميجلوه داده بود  و در ايـن آيـه، از عنصـر كه از شيران درنده و» صـدا«گريزنـد

گردان از حق را به صورت هاي روياسلوب قرآني، انسان. بهره مي گيرد» سكوت«
و توانايي شنيدن صداها را از آنان سلب مـي  و ناشنوا ترسيم مي نمايد كنـد تـا كر

ي خوانندگان بـه صـورت بدين وسيله، ميزان اعراض آنان از اين كتاب الهي را برا
. محسوس نمايان سازد

و تكيهبدين ترتيب روشن مي گاه اساسي است شود كه تشبيهات قرآني، ستون
و به اهداف آن واقعيت مي دكتـر فتحـي. بخشدكه معاني مورد نظر را آشكار كرده

تشـبيهات«: گويـد احمد عامر، دربارة اين ويژگي تصويرسازي تشبيهات قرآني مي
و پيروي از معاني ذكر قرآ و غرض نيستند تا بدون مطابقت ني، در ذات خود هدف

و عبـارات  و بافت و تشبيه، اسلوبي نيست كه جداي از معاني، كلام را بيارايد شوند
و معـاني  و بن مايـة مضـامين قرآني را زينت بخشد، بلكه تشبيهات قرآني، جوهر

بو باشندمي و تأثير معاني قرآني را از ايـن. كننـدر نفس انسان آشـكار مـي بازتاب
و  و در طول قـرون متمـادي، بلنـد جهت، تشبيهات قرآني همواره در عرصة كلام

و به عنوان معجزه و گسـيختگي رفيع و كهنگـي اي شكوهمند باقي مانـده اسـت
) 234: 1988(».شوددامنگير آن نمي
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و آوردن قيد3 تثبيت معاني مـورد هاي بي شمار قرآني در راستايـ در توصيف
و دقتّ نظر در آيـات  و برانگيختن عاطفة انساني، دقتّي وجود دارد كه با تأمل نظر

:كنيم پيشين، اين ويژگي تشبيه را بهتر درك مي
معرضِينَ« عنِ التَّذكْرةَِ مَله مسـتنَفرةٌَ)49(فمَا حمـرٌ مـن)50(كأَنََّهم فَـرَّت

پيش از تبيين آيه، بايد عنوان كـرد كـه تصـوير)51-49:ثرالمد(»)51(قسَورةٍ 

و تصوير در قرآن، در اوج تأثير بر مخاطب است، چراكـه  بدون عاطفه، ارزش ندارد
و شعور انساني را با هم تحريك مي خداوند در ايـن آيـات، بـه. كنداحساس ديني

و  صفت هاي بسياري را بدان تشبيه اين قوم به گورخران بسنده نكرده، بلكه قيدها
و دل مخاطب از معاني قرآني تحـت تـأثير قـرار  افزوده است، تا بدين وسيله، جان

و ترسـان آنان، همچون گورخراني. گيرد اند كه بيش از همـة اوقـات وحشـت زده
و گريزان. اندشده و به هيچ چيز توجهي ندارنداين خران، رميده تشبيه آيـه بـا. اند

مينمي اين وصف، پايان . كند پذيرد، بلكه خداوند قيدهاي ديگري در مشبه به ذكر
و دنبـال بدين ترتيب كه بيان مي دارد، آن خران رميده به سـبب تـرس از تعقيـب

و هراسان گشته . اندكردن شير، پراكنده
بلاغت اين ويژگي تصويرپردازي تشبيه در اين نهفته است كه قرآن به تشبيه«

و شعور اند كفايت نمي منكران به گورخراني كند، بلكه توصيف آنهـا كه فاقد عقل
و وحشت پا به فرار گذاشه و ايـن به گورخراني رميده كه از ترس اند، گوياتر اسـت

ميتصوير وقتي كامل و گوياتر شود كه اين صحنه نيـز بـدان اضـافه شـود كـه تر
آنشيري درنده آن و درصدد شكار اينجاست كـه. استها برآمده ها را دنبال كرده

و بي هـدف پابـه فـرار مـي آنان ديوانه وار از وحشت به هر سو مي ».گذارنـد دوند
)206: 1387قاسمي(

و بلاغـت با توجه به اينكه اگر در تشبيه قيدهاي مشبه به، بيشـتر گـردد، درجـه
و توصـيف در تشـبيه، قصـد تشبيه نيز بيشتر مي شود، گويا قرآن با آوردن اين قيدها

و در ذهـن مـا ايـن داش ته ما را از تشبيه منكران قرآن به گورخران رميده دور سـازد
و بدين صورت، عاطفـه صحنه را ترسيم نمايد كه به يقين، اينان گورخراني رميده اند

و خرداند . را تحت تأثير قرار دهد كه اين اشخاص دقيقاً به مانند حيوانات، فاقد عقل
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ال4 و قابليت زايد وصف قرآن در انتخاب الفاظي كه تشبيه به واسـطةـ توانايي
ميآن . گيردها صورت

ميالفاظي كه تشبيه به واسطة آن و داراي ها انجام پذيرد، برگزيده، الهام بخـش،
و اشارات ويژه ميمعاني و تحققّ هدف آن ايـن ويژگـي، بـا. باشنداي در ببان تشبيه

آ ميتأمل در اين سخن خداوند، به صورت واضح، عنِ التَّـذكْرةَِ«:شودشكار مَله فمَا

مستنَفرةٌَكَ)49(معرضِينَ حمرٌ مةٍ)50(أنََّهروَقس من 51(فرََّت(«)51-49:رثّالمد(

مي) قَسورةٍ(با دقتّ در واژة ،»شير«شويم كه از ميان اسم هاي متعدد متوجه

و سياق آيه، داراي دلالت ويژه زيرا. اين لفظ انتخاب شده است -اين واژه در بافت
و تحقّق غرض آن تأثيرگذار بوده است ايـن. اي است كه در روشن ساختن تشبيه

و غـرض تشـبيه  و بار معنايي خاصي برخوردار اسـت كـه بـه هـدف لفظ، از الهام
و پس از خـود. بخشدواقعيت مي چراكه از لحاظ ظاهري با قوافي ديگر آيات پيش

و كوبنده و از لحاظ موسيقي دروني، داراي بار موسيقايي سنگين اي هماهنگي دارد
و از اين جهت با مضمون آيه همنوا گشته استدر سياق آيه مي حسن عباس. باشد

بر«: فضل در اين باره مي گويد و اگر و گزينش شده اند تمام الفاظ قرآن، برگزيده
و مي ، واژة ديگـري)ةقسـور(م به جاي اين لفـظ خواستي زبان عربي تسلّط داشتيم

يابيم كه بتـوان لفـظ چرا كه در قرآن هيچ لفظي نمي. توانستيمبياوريم، هرگز نمي
ج 1409(».ديگري را جانشين آن كرد ،2:88(

و فضـايي متناسـب را بـه بنابراين، و انسـجام بيان قرآني براي واژگان، نظـام
وا  و و خيـال مخصوصـي بهترين وجـه فـراهم آورده اسـت ژگـان قـرآن از سـايه

. نمايد سازگار استبرخوردارند كه با فضاي رواني يا احساس عامي كه ترسيم مي
و نامانوس بودن آن در آيات قرآن5 و غريب :ـ حذف وجه شبه

ميهر گاه وجه شبه را در تشبيه حذف مي خواهيم مدعاي خـود، كنيم، در واقع
ر و مشبه به، در همه چيز با هـم مبني بر همانندي دو امر ا، از اين جهت كه مشبه

و لزومي براي بيان وجه شبه خاصي بين آن دو نيست، تأكيـد  و شبيه هستند برابر
مي. نمائيم بلاغت اين حذف در اين است كـه«: گويدچنانچه مطعني در خصائص
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و مشبه به اشـاره و همانندي كامل بين مشبه زيـرا. داردحذف وجه شبه به تشابه
و در كلام بدان  شباهت آن دو در يك يا دو مورد نيست كه بتوان آن را ذكر كرد

و اشاره كرد، بلكه آن دو، در موارد بسياري به هم نزديك و با هم شباهت دارند اند
و. اندچه بسا در همه چيز با هم مشترك بدين ترتيـب، حـذف وجـه شـبه، تشـابه

ب و مشبه ميهمانندي بين مشبه دوه را تأكيد و ناگسستني آن و رابطة محكم كند
) 292: 1413مطعني(».نمايد را آشكار مي

»قْـرًاوو ـهـي أُذُنَيا كَأنََّ فهعمسي تَكْبِرًا كَأنَ لَّمسلَّى ماتُنَا وآي هلَيإِذَا تُتْلىَ ع

بِعذَابٍ أَليمٍ  شِّرْها)7: لقمان(»فَب و روي گـردان خداوند در ين آيه، شخص متكبر

از قرآن را، با وجود اينكه آيات الهي در حضور او تلاوت شده است، به كسي مانند 
و وجه. كرده است كه هرگز آن را نشنيده است اما در چه چيزي به او تشبيه شده؟

و روي  ر شبه ميان آن دو چيست؟ در تشبيه ديگر نيز كه خداونـد ايـن فـرد متكبـ
را به شخصي تشبيه كرده كه گوشهايش سنگين است، وجه شبه ذكر نشده گردان 
 وجه شبه در اين تشبيه، چه چيزهايي مي تواند باشد؟. است

عنِ التَّذْكرةَِ معرِضينَ«آيات همچنين با تأمل در ما لَهَـرٌ)49(فممح مكَـأَنَّه

من قَسورةٍ)50(مستَنفرةٌَ  51(فَرَّت(«)مي،)51–49:ثرالمد شود كه اين آشكار

و وجه شبه ايـن تشـبيه در چـه. اندقوم به گورخران تشبيه شده اما در چه چيزي؟
و رمندگي است؟ آيا اين وجـه شـبه بنـابر ضـرب  چيزي است؟ آيا در سرعت فرار
و آيـا در  و كـم خـردي اسـت؟ المثل تشبيه انسان نادان به درازگوش در حماقـت

و بدون هدف مي باشد؟ قرآن وجه شبه را ذكر نكرده، بلكه آن را حركت كور كورانه
در. در سياق آيه حذف كرده است و بـار معنـايي آن، اما دليل اين حذف چيسـت؟
 بافت آيه در چه چيزي است؟

در شايد پاسخ اين سؤالات را بتوان اين گونه داد كه خداوند، با حذف وجه شـبه
و اين دو دسته از آيات، خوا و منكران آيات الهي را در همه چيز سته است قوم كافر

و گورخران رميده تشبيه نمايد از همة جنبه و ناشنوا . هاي ذكر شده به شخص كر
و سربسته«و بنا به گفتة عبدالعزير العمار حذف وجه شبه مي رساند كه اختصار
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و تأكيـد سخن گفتن، بليغ و اطالة كلام مـي باشـد آن در دلالـت بـر تر از تفصيل
و قدرت تأثيرگذاري در نفس بيشتر است، تـا آدمـي بتوانـد بـراي در تقـدير  معاني

و ايـن حـذف، انگيـزه  اي باشـد تـا گرفتن محذوف، هرگونه برداشتي داشته باشـد
و  هركس در آيه بينديشد، بتواند به چند صورت، وجه شبه محذوف را استنباط كند

و تفكّر در آن، به وج (ه شبه مورد نظر خود دست يابدبا تأمل .2007 :129 (
و حتـّي اشـعار دوره هـاي بعـد، در مـي يـابيم كـه با دقتّ نظر در شعر جاهلي

و  و مادي است تا معقـول و دامنة خيال آن، بيشتر محسوس تشبيهات شعر جاهلي
و واضح است. معنوي ا در كـلام. بنابراين، وجه شبه در تشبيهات، كاملاً آشكار امـ

در تشـبيهات. شـود الهي از هرگونه صناعتي، جهت زيباترشدن سخن استفاده مـي 
و نامأنوس مي و فعاليت زياد ذهن را قرآني گاه آنقدر وجه شبه غريب گردد كه نيرو

كه. طلبدمي هرچقدر اختلاف بيشتر باشد، تشبيه زيبـاتر« امروزه معلوم شده است
مي. است د نسبت بـه ارتبـاط موجـود ميـان عناصـر نماياند كه هنرمنزيرا اين كار

و اشياء، حساس مي طبيعت و حقايق نهفته را دقيق تر درك شفيعي(».كندتر است
)57: 1372كدكني 

براي نمونه، با انديشيدن در اين آيه كه خداوند وضـعيت منافقـان را مثـال زده
و وجه تشابه براي ما آشكار مي گردد  كمَثَـلِ الَّـذي مثَ«:است، غرابت تشبيه ملُه

لاَّ  ـاتُـي ظُلمف متَـرَكَهو مبِنوُرِه ّالله بذَه َلهوح استوَقَد نَاراً فَلمَا أَضَاءت ما

)17: بقره(»)17(يبصرُونَ 

:هاي تصوير پردازي مجاز در قرآن ويژگي
و چه لغوي، تنها براي بيان اسرار گوناگون عدول از حقيقت به مجاز، چه عقلي

ي در كـلام  و محقّق ساختن اهداف بلاغي مختلف است، زيرا مجـاز، نقـش مهمـ
. كندعربي ايفا مي

و آن را از سـاير و مرتبـة والايـي در بيـان دارد مجاز در قرآن كـريم، جايگـاه
مياز جمله خصاي. اسلوب ها متمايز كرده است توان به اين مواردص مجاز در قرآن
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:داشاره كر
هـاي در آيه» اعتبار ما سيكون«اين ويژگي در مجاز مرسل با علاقة:ـ ايجاز1

فَإِنَّما يسرْنَاه بِلسانك لتُبشِّـرَ بِـه«:خداوند فرموده است. گرددقرآن آشكار مي

قوَما لُّدا  ِبه رتُنذو به» متّقين«واژة،)97: مريم(»)97(المْتَّقينَ اعتبـار مـا مجاز

و  و سرنوشتي كه پس از تفكّر در قرآن سيكون مي باشد، آنان با توجه به سرانجام
و نواهي«عمل به  مي» اوامر مياين كتاب آسماني بدان و پرهيزگار -رسند، متّقي

و اختصار اين مجاز بر كسي پوشيده نيست. شوند بـه جـاي» قـين متّ«لفظ. ايجاز
م. چندين جمله نشسته است و بشـارت زيرا قصود از آيه، اين است كه قرآن، مـژده

و  و روي آوردن بـدان، متّقـي براي انسان هايي است كه به سبب ايمان به قـرآن
مي. پرهيزگار مي شوند . كنداسلوب مجاز، معني مورد نظر را با الفاظي اندك بيان

اسلوب مجـاز در قـرآن بـرخلاف متـون ادبـي:ـ كاركرد ديني اسلوب مجاز2
شود، بلكه بـا بـزرگ جلـوه دادن گر، صرفاً براي جنبة ادبي آن به كارگرفته نميدي

و كفر كافران، از طريق اسلوب مجاز، كاركرد ديني مجاز نيز درنظر  گناه گنهكاران
:شدتر خواهدبا دقتّ در آية زير اين ويژگي روشن. شود گرفته مي

»ّا أَنزَلَ اللهونَ مُكْتمينَ يإنَِّ الَّذـكيلًا أُولَئنًا قَلَثم ِبه ويشْتَرُونَ منَ الْكتَابِ

إِلاَّ النَّار هِمطوُنب في خ،)174:البقرة(» ما يأْكُلوُنَ أُولَئك مـا«داوند اين سخن

إِلاَّ النَّار هِمطوُنب في زيـرا خداونـد. مجاز مرسل با علاقة مسببيت است،»يأْكُلوُنَ

ب و. قرار داده است) خورده شده(ه عنوان مأكول آتش را يعنـي مسـبب ذكـر شـده
-شود، بلكه اين قوم مال حـرام مـي چراكه آتش خورده نمي. سبب اراده شده است
از«. شود در قيامت، آتش دوزخ بچشندخورند كه سبب مي اين مجاز، كساني را كه
ا، آن را كتمـان داشـتند، اند يا در مقابل دريافت بهرة ناچيز دني ـقرآن اعراض كرده

و بزرگ جلوه داده است و كار آنان را هولناك خداوند بـا ايـن مجـاز،. تهديد كرده
و ناپسند جلوه داده است و قباحت، بـراي كتمـان. عمل آنان را زشت همين زشتي

و اين مجاز، تصويري از  كردن آيات كافي است كه موجب خوردن آتش شده است
و سرنوشت آنان  ميسرانجام و بيـداردلي از آن ترسيم كند كه هر انسـان خردمنـد



مة
شنا

وه
پژ

نقد
دب

ا
بي

عر
)

ارة
شم

3()6/
61(

و كنايهتصويرپردازي هنري در قرآن با تكيه بر تشبيه  157، مجاز، استعاره

و تنفّر دارد ) 134: 2007العمار(».كراهيت
كنيم، قرآن كريم بسان ديگر سـخنان، فقـط عقـل را همانطور كه ملاحظه مي

و عاطفة انساني را بـا هـم مورد خطاب قرار نمي و احساس دهد، بلكه عقل، خيال
ميقرآن. دهدمخاطب خود قرار مي و مفهومي را در عقل بر انگيزد، سپس در معنا

و خيال آدمي، احساسي را در به تصوير كشيدن اين معنا به مي مشاعر و وجود آورد
و احسـاس آدمـي آشـكار  و پويايي مفهوم قرآني براي خيال از اين طريق، جنبش

. گرددمي
عـ3 و تنوع آن لاقهمجاز، خصوصيت ديگري دارد كه ناشي از گوناگوني هاي
مي با ملاحظة بسياري از علاقه. است ها، بر پايـة يابيم كه اين علاقههاي مجاز در

و تقابل مي جز: باشند؛ به عنوان مثالتضاد و و محليه، ئيهعلاقة كليه ، علاقة حاليه
و مسببيه در. علاقة سببيه عبد الفتّاح لاشين دربارة ايـن مشخّصـة اسـلوب مجـاز

مي«:يدگوقرآن مي و اين ويژگي در آيه هاي قرآن، بسياري از معاني را بيان نمايد
و اغراضي را كه حقيقت  مجاز در قرآن با اين مزيت در الفاظي بسيار اندك، اهداف

گويي اين اسـلوب،.و صراحت گويي، قادر به ترسيم آن است، محقّق ساخته است
مخاطب يـا خواننـده تـداعي به سبب اين علاقه هاي بي شمار، معاني را در ذهن

كند؛ مثلا هرگاه علاقة مسببيت ذكر شود، سببي كه منجر بدان شده است، بـه مي
ت ذكـر شـود، حـالي. ذهن خطور مي كند وارد(زماني كه مجاز بـه علاقـة محليـ

مي) شونده و هرگاه كليت ذكر شـود، مقابـل كه وارد محل شده است، به ذهن آيد
ب و عكس اين مثال ها نيز صـادق اسـت آن، يعني جزء اين كل، .»ه ذهن مي آيد

) 161: 1992لاشين(

: هاي تصوير پردازي استعاره در قرآن ويژگي
و سـهم بسـزايي در و جايگاه والايي برخوردار است استعاره در قرآن، از ارزش

و اعجاز قرآن دارد و استعاره در قرآن به شيوه. بلاغت هاي گوناگوني به كـار رفتـه
و نيكويي آن به ويژگي راز مي زيبايي و خصوصياتّي بر گردد كه مختص به قرآن ها

. است
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هـا كنـد، بـدان قرآن به واسطة اسلوب استعاره، تصاوير بياني زيبا ترسيم مـي«
و سايه مي ميرنگ و حيات و به دنبال اين، در آنها روح حركت حركتي. دمدبخشد

و پويا  ). 197: 1400بكري(».گرددمي كه در نهايت، همچون شاخصي زنده
هاي منحصر به فرد قرآن را در بهره گيري از اسلوب استعاره شايد بتوان ويژگي
:در موارد ذيل گنجاند

و روشن ساختن1 و مشخصّ:ـ ايضاح تـرين ويژگـي اين خصوصيت، بارزترين
ي استعاره بسياري از الفاظي را كه در اصل لغويشان براي امـو. استعاره است ر حسـ

موارد زيادي در قرآن. گيرد وضع شده است، براي دلالت بر امور معنوي به كار مي
مرئييابيم كه استعاره، براي ترسيم غيرمر مي و قابل رؤيت، بـه كـار به صورت ئي

و ملموس مي و در نتيجة آن، معاني، محسوس و شنونده از مرحلة رفته است گردند
و گـويي معـا  و شنيدن پافراتر نهاده م كـرده ني را در مقابـل ديـدگان خـود مجسـ

ي« اي است كه سيد قطب از آن بـه اين همان ويژگي. بيند مي ل حسـ نـام» تخيـ
الَـر كتَـاب«:اين خصوصيت، در اين سخن خداوند نمود پيدا مـي كنـد. برد مي

منَ الظُّلمُات إِلىَ النُّورِ النَّاس تُخْرِجل كإِلَي زيِزِ أَنزَلْنَاهالْع رَاطإِلىَ ص هِمببِإِذنِْ ر

يدم1: ابراهيم()�(»الْح(.

و كفر به ظلمت، رساترين تشبيهي است كه در اين مورد به تشبيه ايمان به نور
و. رسدنظر مي و سرچشـمة رشـد و آثار حياتي و همة بركات زيرا نور، منبع حيات

و حركت است و جنبش و تكامل آ. نمو و مطمنور، و آگاهي ئن رامش بخش كننده
و وحشت  دهنده است؛ درحاليكه ظلمت، رمز سكوت، مرگ، خواب، ناداني، ضلالت

و بنـا بـه. است اسلوب استعاره در اين دو لفظ، در قرآن بسيار به كار رفتـه اسـت
و نور سـخن بـه ميـان  گفتة الرماني، در قرآن كريم در تمام جاهايي كه از ظلمات

ب و بر اين باور است كه اسـلوب اسـتعاره از آمده است، ه صورت استعاره بيان شده
و جـايگيري معـاني مـورد نظـر در ذهـن، تأكيـد حقيقت، بليغ و در اثبات تر است
( بيشتري دارد تا. ).92: الرماني، بي

و بسيار دقيق2 و نيكو :ـ بنياد استعاره بر تشبيه هاي زيبا
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ميبا دقتّ در آية ذيل اين ويژگ تؤُمْرُ«: گرددي نمايان بمِا عدالحجـر(»فَاص :

و شـكافتن اسـت» صدع«)94 بـه گونـه اي كـه. در لغـت بـه معنـاي شكسـتن
و شكافتن آن هويدا شود؛ مانند شكستن شيشه (»شكستگي در آن ظاهر الشريف.

)89: 1330الرضي 
و شوكت مشركان را به ظرفي شيشه اي تشـبي و گويي خداوند، هيبت ه نمـوده

و تأثير بليـغ دعـوت دعوت پيامبر را به سنگي كه آن را مورد اصابت قرار مي دهد
. وي را نيز به شكستن آن ظرف تشبيه نموده است 

و منهجي است كه برخي از استعاره از ويژگيـ3 هاي هاي ديگر استعاره، روش
در.تقرآن در بيان موضع كافران در برابر قرآن، در پيش گرفته اس ـ ايـن ويژگـي،

و تمجيـد. شوداستعارة تهكميه آشكار مي و سـتايش اين استعاره، از اسـلوب مـدح
و استهزاء بيان كرده است و مقصود آيه را به شيوة تمسخر . خارج شده

مي در آيه و معرضان از قرآن، سخن گفته و كافران شـود، هايي كه از مشركان
و نيكـويي آن اين استعاره، فراوان به كـار رفتـه اس ـ و همـين امـر، راز زيبـايي ت

آن. باشد مي استعارة تهكميه، الفاظي را كه بر مدح دلالت دارد، در مفاهيم متضـاد
و اهانـت  و تحقيـر و لابه لاي اين الفاظ، معـاني مـذمت و در درون به كار گرفته

. نهفته است
لِّ«: اين ويژگي در اين سخن خداوند نمود پيدا مي كند )7(كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍويلٌ

بِعذَابٍ أَليمٍ شِّرْها فَبهعمسي تَكْبِرًا كَأنَ لَّمسرُّ مصي ثُم هلَيتُتْلىَ ع اللَّه اتآي عمسي

و ويژگي با تأمل)8-7: الجاثية(»)8( در اين سخن خداوند، بلاغت اين استعاره

وخ. يابيم اين اسلوب را در مي داوند عذاب در انتظار اين كافران را از روي تمسخر
و جزايـي  و به جهت تحقير آنان، به عنوان بشارت قرار داده است تا كيفـر استهزاء

و اعراض آن ها از قرآن باشد و مجازات سزاوار آنان، توهين. فراخور تكبر زيرا كيفر
.و مسخره كردن آنها است

ا« و كافري را كه از قرآن، با به كارگيري اسلوب ستعارة تهكميه، اين فرد متكبر
او آيات روي مي و جايگـاه و از ارزش و ريشـخند قـرار داده گرداند، مورد تمسـخر
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و ريشخندي است و شايستة چنين استهزاء استعارة تهكميه،. كاسته، زيرا او سزاوار
و حالت اين شخص در برابر آيات قرآن مي آن. باشـد بيانگر موضع جاييكـه او در از

و سـبك  ر ورزيـد، خداونـد از روي اسـتهزاء و تكبـ دنيا از آيات الهي روي برتافت
و خواري را مجازات او قرار مي دهد تا جزاء وكيفـر،  شماري او، در آخرت، رسوايي

و فراخور كردار او باشد ).95: 2007العمار(».متناسب

:هاي تصوير سازي كنايه در قرآن ويژگي
د زيرا دربردارندة شيفتگي بيان، زيبـايي. فوق توان بشري است«ر قرآن، كنايه

و كلام از آن بي و تعليم است كه بيان و انواع ادب و تنهـا نيـاز نمـي تصوير باشـد
ميكساني كه حلاوت قرآن را چشيده ). 101: السيد شيخون(» كننداند، آن را درك

واهمة معاني قرآني كه با اسلوب كنايي ذكـر شـده  نـد، داراي نكتـه هـاي بيـاني
و حقيقـي بيـان رازهاي بلاغي مي باشند كه اگر ايـن معـاني بـه صـورت صـريح

.شدگرديد، شامل اين نكته ها نمي مي
و تعمق در كنايه هاي وارد شده در قرآن، در مي يـابيم كـه كنايـه با دقتّ نظر

و ويژگي و غرض از آن هـا مشتمل بر صفات را محقـّق مـي هايي است كه هدف
مي. سازد : آيدشماري از اين ويژگي ها در پي
از1 و آشكار كردن معاني در تصـاوير محسوسـي كـه آكنـده ـ مجسم ساختن

و زندگي و جايگيري آن در نفـس، بـه . اند پويايي و ماندگاري و تأكيد كنايه وضوح
و مـي زيرا امور حسي در جان آدمي پيوند. شودواسطة اين ويژگي بيشتر مي خـورد

. نهددر آن تأثير مي
و روشن مي گـردد إنَِّ«: با تأمل در اين سخن خداوند، اين خصوصيت آشكار

ثمَنًا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلوُنَ ِبه ويشْتَرُونَ منَ الْكتَابِ ّا أَنزَلَ اللهونَ مُكْتمينَ يالَّذ

بطوُنهِم إِلاَّ النَّار ولاَ يوم القْيامةِ ولاَ يزَكِّيهِم ولَهم عـذَاب أَلـيمفي ّالله مهكَلِّمي 

واضـح مـي» ولاَ يكَلِّمهـم اللّـه « با دقتّ نظر در عبارت).174:هالبقر(»)174(

در. گردد كه اين كنايه، بيان شده تا معناي آيه را به شكلي محسوس روشن نمايد
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و آشـكار، يعنـي اين آيه، نهايت و غضب خداوند بر كافران، با امري واضـح خشم
و روي برتافتن از آنان، به صورت كنايه آورده شده است .سخن نگفتن

و و گفتگـو را درك كـرد در اين آيه، به وضوح مي توان عناصر حركت، صـدا
و بزرگ جلـوه دادن  متوجه اين مطلب شد كه بيان قرآني چگونه در راستاي تبيين

و روح مخاطب را برانگيزدع . مل اين افراد، از اين عناصر بهره گرفته تا قلب
و زشتي عمل اين قوم بلاغت كنايه با اين ويژگي، در اين است كه بزرگي گناه

و بيان مي و كيفر شـديدي را آشكار ساخته دارد كه آنان سزاوار چنين عذاب بزرگ
ن و موضع و متناسب با اعمال كنايه. اپسندشان در برابر قرآن استشدند كه فراخور

و غضب خداوند را نسبت بـدان هـا بـه سـبب موضعشـان در  با اين ويژگي، خشم
( كندمقابل قرآن، آشكار مي ). 141: العمار.

بر2 و تثبيت آن و مبالغه در اثبات معنايي كه در صدد تبيين ـ نيرومندي تأكيد
مي زيرا كنايه در قرآن، معاني را. آمده است و برهان بيان . كندهمراه با دليل

و تعمق در اين سخن خداوند آشكار مي وإِذَا تُتْلىَ«:گردد اين ويژگي، با تأمل

كفََرُوا المْنكَرَ يكَادونَ يسطوُنَ بِالَّذينَ  وجوه الَّذينَ في ِرفتَع نَاتياتُنَا بآي هِملَيع

آي هِملَيتْلوُنَ عنَا يـي«با نيك نظر كردن در اين عبارت�)72: الحج(»اتف ِرفتَع

كفََرُوا المْنكَرَ مي،»وجوه الَّذينَ و منزهّ با اين واژهدر از يابيم كه خداوند پاك هـا،

و بغض آن ها نسـبت بـه قـرآن كـريم  و كينه و ستمكاران نهايت دشمني كافران
ا. كنايه آورده است و برهـان دال بـر آن ذكـر البتهّ، قرآن ين معني را بدون دليـل

و برهاني آشكار همراه كرده اسـت  از. نكرده، بلكه آن را با دليل ايـن قـوم كـافر،
و خشم  و دشمني به قرآن، به درجه اي رسيده اند كه نشانه هاي انكار شدت كينه

و تلاوت كنندة آن، بر چهره . استهايشان ظاهر شدهو غضب نسبت به آيات الهي
بدين صورت كه نشانه. در اين آيه، نوعي عنصر رنگ در تصوير قرآني دخيل است

و صورت و هاي انكار بر چهرة اين افراد پديدار گشته هايشان از شدت خشم، سرخ
. سياه شده است

و قابـل و آن را در تصـويري محسـوس اين كنايه، معناي آيه را مجسم كرده
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ت اين مشخّصة كنايه در قرآن، در ايـن اسـت كـه بلاغ. ترسيم نموده استرؤيت
در معني آيه را به گونه و ترديدي و تثبيت نموده كه جاي هيچ گونه شك اي تأكيد

و اثبـات مـي. آن راه ندارد كنـد، بيـان كنايه، مفهوم آيه را با دليلي كه آن را تأكيد
و با برهاني قوي آن را آشـكار كـرده اسـت  ك. نموده است نايـه بـا بـدين ترتيـب،

و بي پرده سخن گفتن، بليـغ دربرداشتن اين ويژگي و ها، از تصريح و در اثبـات تـر
(باشدتأكيد حقايق آيات قرآن، توانمندتر مي ) 142: همان.

هـاي قرآنـي جلـوه پيـدا هرچند اين خصوصـيت در بيشـتر اسـلوب:ـ ايجاز3
و مي و سهم بسزايي را در اين يژگي به خود اختصـاص كند، اما كنايه، بهرة فراوان

. داده است
و ترديـد اين ويژگي در سخن خداوند، در مورد مشركاني كـه در قـرآن شـك

به. گردد داشتند، آشكار مي خداوند پس از آنكه آنان را با آوردن سوره اي مثل قرآن
تفَْعلُواْ فَاتَّقُ«: مبارزه مي طلبد، به آنان مي گويـد  تفَْعلُواْ ولنَ ـي فَإنِ لَّمالَّت واْ النَّار

خداوند زماني كـه)24: بقره(»)24(وقوُدها النَّاس والْحجارةُ أُعدت للْكَافريِنَ 

و لجبازي در انسان ها را از آتش جهنمّ برحذر مي دارد، با اين آيه از ترك سركشي
و ناتواني در آوردن چيـزي ماننـد قـرآن، كنا  يـه آورده هنگام ظهور معجزه بر آنان

بي. است و تطويل و بديع، از تكرار و اختصار زيبا آمدن كنايه در اين مقام، با ايجاز
و سياق آيه ايجاز مي و از آنجاييكه مقام طلبيد، كنايه ذكر شـده تـا نياز كرده است

. بنابر مقتضاي آيه باشد
و در آن ــه دارد ــن آي ــورد اي ــايي در م ــلام گرانبه ــيخون، ك ــد ش ــر محم دكت

و كلام همـة انسـان هايي كه اين كنايه را از ساير اسلوبيتخصوص هـا متمـايز ها
مي. كندساخته است، آشكار مي در«: گويداو و عناد اين آيه، كنايه از عدم لجاجت

و: زمان ظهور معجزه است؛ بدين معني كه با آشكار شدن معجزة الهـي، لجبـازي
در. عناد نورزيد تا گرفتار اين آتش بزرگ نشويد و عناد آنـان را اين كنايه، لجبازي

و هولناك بيان مي كنـد  ايـن. زمان روشن شدن معجزة قرآن، با لفظ آتش بزرگ
و قدرت تأثيرگذاري فراوانـي  و انزجار شديد از اين عمل بوده تعبير، موجب بيزاري
و قابل لمس جلـوه گـر  و ذهني را به صورت معاني محسوس و معاني معنوي دارد
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ومي و بـه كند، و جان بخشي بدان فراتر رفتـه در اين امر از مرحلة مجسم كردن
و  و آن را بـه صـورت آتـش فـروزان، شـعله ور و تبديل رسيده است مرحلة تغيير

) 109: السيد شيخون(».درخشان تغيير داده است

 گيري نتيجه
 قرآن كريم به عنوان يك متن ادبي در راستاي هدفي متعالي، كه همان هدايت

و رسيدن به حقيقت مي باشد، كوشيده است از تمام توانمندي هـاي زبـانو تربيت
و فراتر از ساختار زبان عربي بهره گيرد . عربي، به صورتي برتر

و استعاره در قـرآن، و بياني تشبيه، مجاز با بررسي ويژگي هاي تصاوير هنري
در شايد بتوان تمايز قرآن را در بهره گيري از تصاوير هنري، نسبت به ديگر متون،

:موارد زير خلاصه نمود
مهمترين وجه تمايز تصاوير قرآني با ديگر متون، در اين است كه تصوير پردازيـ

و تزيين كلام نمي و صرفاً براي آرايش باشد، بلكـه در در ذات خود هدف نيست
يعنـي در حقيقـت، تصـاوير قرآنـي، كـاركرد. شودراستاي انديشة ديني ذكر مي

و كاركرد ديني را در يك بافت يكپارچه گردهم مي .آوردهنري
:ـ قرآن كريم در راستاي تصويرپردازي، از عناصر مختلف تصوير آفريني، همچون
و ديگـر عناصـر تشـكيل و تجسم، عناصر حركت، صدا، گفتگـو، رنـگ تجسيم

و عـاطفي دهندة تصوير بهره مي و آن را در راسـتاي كاركردهـاي دينـي گيـرد
ميا و جان مخاطبان تأثير بنهدستفاده . كند تا بر روح

و محدود نيست كه ـ تصويرپردازي در قرآن، بسان ديگر متون، يك اسلوب تفننّي
به طور جسته گريخته در جاهايي از آن به كارگرفته باشد، بلكه ايـن شـيوه، بـر

ا و روش شايع در قرآن و مقام آيات، يك قانون كلّي .ستاساس مقتضاي حال
و مفاهيم اخلاقي صرف، در پرتو اين تصاوير جان مي و روحـ معاني ذهني گيرنـد

و در خدمت كاركرد ديني قرار مي و حركت در آنها دميده مي شود . گيرنـد حيات
واسطة تصاوير قرآني به صورتي همينطور حقايق كلّي مربوط به امورات غيبي به
ش و در تصاويري جزيي نمايان مي .ودقابل درك
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و معاني بسياري ـ تصاوير قرآني با اسلوب ايجاز گونة خود با كلماتي اندك، مفاهيم
شوند، مـي ئه چراكه اگر جملات در قالب تصوير ارا. كندرا به مخاطب منتقل مي

و معاني باشند .توانند انتقال دهندة فصل مشبعي از معارف
ميگيري تصاوير هنري، در جهت اقناـ قرآن كريم با بهره چرا كـه. آيدع عقلي بر

مي. استدلال هاي عقلي صرف، همواره جوابگو نيستند با بنابراين، بينيم كه قرآن
و معنـوي در قالـب محسـوس،  و ترسيم حقـايق عقلـي استفاده از روش تصوير

. توانسته است بذر اعتقاد را در دل مردم پرورش دهد
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